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»بزرگی برازنده توست ای سرزمین جاوادان/ 
شرافت برازنده آنهاست که قربانیت شده اند/ در 

میان خاک و خون!« )ویکتور هوگو(
رمان »روشن مثل عشق، تاریک مثل مرگ« 
ششمین رمان محمد اوزون به زبان کردی 
است. این رمان در سال 2000 به زبان ترکی 
ترجمه شد. در همان سال هم به چاپ یازدهم 
رسید و بعد از آن از سوی دولت توقیف شد. 
اوزون متولد شهر سیورک از توابع اورفا در 
کردستان ترکیه است و درونمایه این رمان 
هم به همین موضوع پرداخته است. یعنی 
تلاش کردهای ترکیه برای مبارزه با دولت 
بزرگ تر! براساس داستان این رمان، شخصیتی 
به نام ژنرال سردار علیه حکومت مرکزی 
دست به کودتا می زند و خودش به رهبری 
»سرزمین بزرگ« می رسد. ژنرال سردار بعد از 
به قدرت رسیدن، با شدیدترین وجه به سرکوب 
مردمان »سرزمین کوهستان« می پردازد. مردم 
سرزمین کوهستان از نظر زبان، فرهنگ و... با 
مردم سرزمین بزرگ تفاوت دارند و خواستار 
آزادی خواندن و نوشتن به زبان خود و البته به 
رسمیت شناخته شدن زبان، فرهنگ و آداب و 
رسومشان از سوی حکومت سرزمین بزرگ 
هستند. شخصیت های اصلی این رمان، افسر 
عالی رتبه ای به نام باز و دختری از سرزمین 
کوهستان به نام کبوتر هستند و تمام داستان 

بر حول محور این دو شخصیت پیش می رود.
نکته بسیار مهم علاوه بر پرداختن به مسائلی 
که ذکر شد استفاده از اسطوره ها، افسانه ها و 
حماسه ها و... در این رمان است. برای نمونه 
در چند جای متن به حماسه »گیل گمش« 
اشاره شده است: »کبوتر با دیدن این صحنه ها 
ناخودآگاه به یاد قصه گیل گمش می افتد، تو 
باید دره ای را و رود بزرگی را در قعر آن ببینی، 
در میان دره نیز درخت سبزی را ببینی که 
شاخ وبرگش از همه سبز تر است و از زیر درخت 
چشمه بزرگی می جوشد!« چرا کبوتر به یاد 
گیل گمش می افتد؟ گیل گمش چه ارتباطی به 
این مکان دارد؟ آیا اینجا سرزمین گیل گمش 
است؟ آیا او در قصه اش از این مکان سخنی به 

میان آورده است؟
در تمام متن گاهی از اشعار هوگو، بودلر 
و... استفاده شده است. چراکه بعضی از این 
مبارزان فدایی تحصیل کرده هستند و با ادبیات 
دنیا و به خصوص ادبیات فرانسه آشنایی دارند. 
پس این یک مبارزه آگاهانه است برای مفاهیم 
ارجمندی مانند وطن، زبان مادری، آزادی و 

آگاهی.
نکته بعدی  اینکه در رمان از توصیفات 
طبیعی و مسحورکننده ای استفاده شده است. 
توصیفاتی به شدت تصویری که با خواندنشان 
در ذهن مخاطب دنیایی خلق می شود و مخاطب 
برای خودش تصویرسازی می کند. برای نمونه 
جایی آمده است: »هوا زلال و روشن است. 
خورشید نورانی با پرتوهای زرین اندک اندک 
از پشت کوه سربرمی آورد. بلورهای برف زیر 
نور آفتاب، مرجان وار می درخشند و چشم انداز 
دلانگیزی می آفریند. آسمان کمابیش صاف در 
لابه لای این دریای نور موج می زند. نور موج به 

موج دنیا را فرا می گیرد...«
اما همه چیز به این زیبایی نیست. جنگ 
است و سکوت کوهستان بزرگ با حمله باگرد ها 
و هواپیماهای جنگی می شکند. روستاها ویران 
می شود، خانه ها می سوزند، کوه نشین ها کوچانده 
می شوند، زن ها و بچه ها شیون می کنند، گاهی 
چریک ها در کمین دشمن می افتند و دو راه 
بیشتر ندارند یا در دم می میرند و گلوله ای در 
قلب یا مغزشان خانه می کند یا به اسارت گرفته 
می شوند و بعد هم شکنجه و رنج و عذاب در 

انتظارشان است.
زاویه دید این رمان سوم شخص است، اما 
گاهی نویسنده در داستان حضور پیدا می کند 
و با شخصیت های رمان به گفت وگو می نشیند و 
بخشی از رمان به شکل اول شخص پیش می رود 
و همین هم البته جنبه پست مدرنیستی به 
رمان می دهد. هرچند شاید برای مخاطب کمی 
نامانوس باشد، اما با خوانش رمان و به خصوص 
درگیرشدن با جریان قصه، این مساله برطرف 

می شود. 
زبان این رمان زبانی به شدت روان و شاعرانه 
است. استفاده از تصویرسازی های طبیعی و 
بکر بر این فضای شاعرانه دامن می زند. روابط 
انسان ها در جنگ و پرسشگری این انسانی 
که سیستم بزرگ تر می خواهد او را ببلعد و در 
خودش هضم کند، عنصر پررنگ عشق که 
به عنوان نجات دهنده ظاهر می شود، تنهایی و 
سردرگمی انسان هایی که در سرزمین بزرگ 
تبدیل به ماشین کشتار این سیستم سرکوبگر 
شده اند... همه و همه از شاخصه های این رمان 

محسوب می شود.
نــــام کتاب: 
روشــــن مثل 
عشق، تــاریک 

مثل مرگ
نــویسـنـده: 

محمد اوزون
مترجـم: رضـا 

کریم مجاور
ناشر: افراز

درباره کتاب »روشن مثل عشق؛ تاریک مثل 
مرگ« نوشته محمد اوزون
آزادی، آه آزادی...

رمان انگلیسیرمان فارسی
درباره کتاب »غار کاملیا« نوشته  حمید نامجو

ویرانشهر
درباره کتاب »نگویید چیزی نداریم« نوشته مادلین تین

علیه انقلاب فرهنگی 

رمان »غار کاملیا« نوشته حمید نامجو بر فرضیه  ارتباط مستقیم 
میان آرمان گرایی و رمانتیسم بنا نهاده شده. نویسنده در مبدأ حرکت 
شخصیت، ایده آلیسم را به عنوان متغیری مستقل درنظر می گیرد که 
قرار است بر شدت رمانتیسم، به عنوان متغیری وابسته، تأثیر بگذارد. از 
این رو و در ابتدای امر، هیچ وجه رمانتیکی در پرویز، شخصیت کلیدی 
داستان، دیده نمی شود. او تنها یک مبارز آرمان خواه ترسیم می شود 
که ایدئولوژی محکمی پشت جزیی ترین اعمال و رفتارش نهفته است. 
پرویز حاضر است این توجیه نظری را که به مبارزه وادارش می کند، 
درهر موقعیت و نزد هرکسی تبیین کند. آرمان گرایی او، هر مکتبی 
را در خلأ و فارغ از ملزومات زمانی و مکانی تحلیل می کند. به همین 
 خاطر است که فرقی میان جامعه  مدرن و سنتی و مسائل ایجابی هر 
کدام از آنها قائل نمی شود. وقتی در آمریکا زندگی و تحصیل می کند 
همان قدر به استقرار قوانین و قواعد ایدئولوژیک پایبند است و دیگران 
را ملزم به رعایت آنها می داند که در جامعه ای مانند ایران. برای او 
تحقق آرمان آنچنان اولویت دارد که دیگر به چگونگی نیل به آن فکر 
نمی کند. از این روست که به راحتی با کوله باری از اسلحه از خرمدشت 
تا تهران می آید و تنها به نابودی عناصر فاسد حاکمیت می اندیشد. 
نقشه  راه برای او فاقد اهمیت است. چون هدف، خودش راهِ رسیدن 

به آن را نشان می دهد.
موقعیتی که بستر وقوع حوادث داستان است نیز به این 
آرمان خواهی دامن می زند. شخصیت ها در اواسط دهه  پنجاه و 
سال های آخر حکومت پهلوی زندگی می کنند. نارضایتی عمومی 
از وضعیت موجود، پرویز را بر رسیدن به اهداف مبارزاتی اش مُصرتر 
می کند. او که ایده  برقراری یک اتوپیای بی طبقه را در سر دارد، خود 
را ملزم به نجات جامعه می بیند. اما پروژه  نجات برای او امری کاملا 
انفرادی است. پرویز مطمئن است که توان عبور از همه  موانع را تا 
رسیدن به مقصد اصلی که ترور چند تن از کلیدی ترین عناصر در 
بدنه  حاکمیت است، دارد. نجات معجزه آسای او از مهلکه ای که منجر 
به کشته شدن همسرش، کاملیا و دخترش می شود نیز به عمق این 

اطمینان می افزاید.
اما اسباب و لوازم رمانتیسمی که قرار است در سایه  این 
ایده آل گرایی حاصل شود، در موقعیتی فراهم می آید که با 
استانداردها و ارزش های پرویز در تعارض است. کاملیا، زن محبوبش، 
کسی است که به همان طبقه ای تعلق دارد که پرویز درصدد نابودی 

آن است. او از خانواده ای اشرافی و نزدیک به دربار شاه است. پدرش از 
پزشکان مورد تفقد حاکمیت است. در یک برخورد تصادفی که به این 
رمانتیسم رنگ غلیظ تری می بخشد، چند تن از جوانانی که خویشاوند 
کاملیا به شمار می آیند، رفاقت بسیار نزدیکی را با پرویز در زندان 
برقرار می کنند و همین، زمینه  آشنایی و سپس تحکیم رابطه اش با 
کاملیا را مهیا می کند. پرویز از خانواده   کاملیا، از طبقه  اجتماعی او، از 
سبک زندگی شان و اصولا هرآنچه که به مراودات شان شکل می دهد 
بیزار است و قراین همگی حاکی از آنند که چیزی جز یک علاقه  

رمانتیک نمی تواند این دو نفر را به هم پیوند بدهد.
اما ماحصل این فرضیه، تنها اثبات تأثیر ایده آل گرایی بر 
پیدایش رمانتیسم و تشدید آن نیست. آنچه علاوه بر این عاید 
خواننده می شود، نتیجه  تراژیکی است که در اوج گرفتن عواطف 
جنون آمیز، دامن انسان ها را می گیرد. آرمان گرایی در آدم های 
این داستان درجه ای از ناپایداری هیجانی می آفریند که جز با 
جنگی خشونت آمیز فرونمی نشیند. رمانتیسمی که جز با همان 
ایده آل خواهی نمی تواند باقی بماند. درنتیجه، همواره چرخه  معیوبی 
از تبادل نقش علت ومعلول میان سانتی مانتالیسم و آرمان گرایی برقرار 
می شود. هرگاه یکی رو به کاهش می گذارد، دیگری طی مکانیسمی 
جبرانی تشدید می شود تا سطح اولی را بالا ببرد. از همین روست که 
پرویز و کاملیا راهی محتوم به سوی فاجعه می سپارند. آنها از این 
دایره  بسته  ارتباط میان آرمان و عواطف خلاصی ندارند و همواره 
می چرخند تاجایی که ناپایداری به حداکثر میزان ممکن برسد و 

انفجار را رقم بزند.  
اما شاخص ترین مؤلفه در موقعیت پردازی این داستان، جامعه ای 
است که رمانتیسم از آن زاده می شود. پرویز فقط یک مثال نوعی 
از سیستمی است که در یک برهه  زمانی حساس همواره سطح 
هیجانات بیمارگونه  آدم ها را به حد اعلی می رساند. سیستمی که 

در آن از دولتمرد گرفته تا شهروند فرودست، همگی از فساد و 
ناکارآمدی اش آگاهند و درنتیجه هریک 

از آنها بالقوه قابلیت تبدیل به یک 
مخالف عاصیِ آرمان خواهِ مسلح را 
دارند. این همان غاری است که نه تنها 
کاملیا و پرویز که همه  آدم های شهر 
قابلیت زیستن در آن را می توانند 

داشته باشند.
نام کتاب: غار کاملیا

نویسنده: حمید نامجو
ناشر: نیلوفر

مادلین تین نویسنده و رمان نویس کانادایی، دختر مهاجران مالزیایی 
چینی است. نوشته های تین با تحسین زودهنگام آلیس مونرو مواجه شد.

سالن کنسرت اصلی کنسرواتوار موسیقی شانگهای، آنچه که زمانی 
امتیاز فرانسوی شهر محسوب می شد، سالن کنسرت هه لوتینگ نامیده 
می شود. می توان بازدیدکنندگان امروز این ساختمان وسیع- ساختمانی 
به سبک غربی که در سال 2003 افتتاح شده- را که اهمیت نامش را 
درک نمی کنند مورد اغماض قرار داد. هه لوتینگ آهنگسازی بود 
که از سال 1949 به مدیریت کنسرواتوار منصوب شد. همچنان که 
انقلاب فرهنگی مائو تسه تونگ قدرت می یافت، هه لوتینگ را به خاطر 
نوشته هایش درباره دبوسی مورد حمله قرار دادند. در سال 1968 پس از 
دو سال خشونت و تحقیر، ارتش سرخ او را مقابل دوربین های تلویزیون 

کشاند تا مورد تهدید و آزار جسمی قرار بدهند. 
در این زمان، از آنجایی که هنرجویان اساتید و یکدیگر را مورد حمله و 
انتقاد قرار می دادند، موجی از خودکشی ها در کنسرواتوار به وقوع پیوست. 
بااین حال هه لوتینگ از تسلیم شدن سر باز زد. دو هفته بعد، او را برای 
نمایش مجدد بازگرداندند، او در پخش مستقیم تلویزیون بر سر کسانی 

که آزار و اذیتش می کردند فریاد زد: »شرم بر شما که دروغ می گویید.«
در سومین رمان قدرتمند نویسنده کانادایی »نگویید چیزی نداریم، 
عمدتا اعتراض هه لوتینگ به منزله لحظه ایستادگی در تاریخ ددمنشانه ، 
همراه با وقایع دو دهه بعد پیرامون اعتراضات میدان تیان آن من نشان 
داده می شود. تاریخ در چین از اهمیت خاصی برخوردار است. روایات 
تاریخی، بیش از 60 سال در خدمت ملزومات متغیر سیاست های رژیم، 
دستکاری یا سرپوش گذاشته شده است. نوشتن تاریخ اشتباه- تاریخی 
که از خط مشی حزب عدول کند- هنوز می تواند شما را دچار مشکلاتی 

نماید. 
تین از این تاریخ بهره می گیرد و آن را در رمانی پرشور و آمرانه 
درمی آمیزد که به جنگ داخلی چین و تا امروز بازمی گردد. در قلب آن، 
سرنوشت  درهم تنیده مجموعه ای از شخصیت ها به چشم می خورد که 
برای موسیقی و با موسیقی زندگی می کنند تا آن هنگام که پیشامدهای 

برآمده از انقلاب، دنیایشان را به نابودی می کشاند.  
داستان تین از ونکوور آغاز می شود، جایی که راوی که با مادرش 
زندگی می کند و با هردو نام چینی، لی لینگ و انگلیسی، ماری شناخته 
می شود. به ما درباره پدرش می گوید که چند سال زودتر ناپدید شد و در 
1989 وقتی ماری ده سال داشت در 39سالگی در هنگ کنگ خودکشی 

کرد. در همان سال، خویشاوندی نوجوان از چین سر رسید: آی مینگ، 
دختر جوانی که در پی سرکوب بی رحمانه  اشغال میدان تیان آن من 
توسط دانش آموزان و دانشجویان ناچار به فرار شده بود. به تدریج که 
جلوو عقب بردن بیش از هفت دهه تاریخ را دنبال می کنیم، ماری داستان 
پدرش و رابطه عمیق اما آشفته  خودش را با خویشاوندش آی مینگ 

گرد می آورد. 
داستان خیلی سخت فاش می شود- ماری چندان نمی تواند به زبان 
چینی صحبت کند و بخواند، در عین حال رویدادها و شخصیت ها نیز 
زیرلایه های فراموشی مدفون شده اند. صفحات باقی مانده از یک سری 

دفترچه که از چین به کانادا آورده شده اند، داستان را شکل می دهند. 
همچنان که رابطه آی مینگ و ماری صمیمانه تر می شد، ماری 
فهمید پدرش، جیانگ کای، تنها فرد خانواده اش بود که از قحطی ناشی 
از سیاست جهش بزرگ رو به جلوی مائو در اواخر دهه 50 میلادی و 
اوایل 60 میلادی جان به در برد؛ پیانونوازی بااستعداد محسوب می شد 
و همچنین دوست پدر آی مینگ، اسپارو، بود که او نیز آهنگسازی با 

استعداد و استادش در کنسرواتوار موسیقی شانگهای بود. 
ماری چیزهای زیادی درباره نسل های پیشین خانواده فراگرفت، 
از جمله خاله بزرگ و مادربزرگ آی مینگ- سوئرل و بیگ مادر- که 
به منزله خواهران نوجوان در دهه 1940 به عنوان خواننده های دوره گرد 
چایخانه امرار معاش می کردند. وقتی سوئرل و همسرش را در دهه 1950 
به اردوگاه کار اجباری فرستادند، بیگ مادر دخترشان، ژولی، را بزرگ 

کرد که به ویولون نوازی متعهد تبدیل شد.
زندگی این نسل های پیشین، پیرامون کنسرواتوار شانگهای 
می چرخد تا آنکه انقلاب فرهنگی همه چیز را نابود می کند. موسیقی 
مورد علاقه  آنها دلیلی برای شکنجه و آزارشان می شود؛ اما همچنان 
که تلاش می کردند علیرغم هرج ومرج، اندوه، خیانت و خشونت، به 
مفاهیم و عشق پایبند بمانند، آن موسیقی باز هم در ذهنشان جاری 
می شود. رویاهای لطیف شخصیت های تین در نقطه مقابل خشونت 

پرآشوب سیاست مائوئیستی قرار می گیرد، 
دو اجرای گلن گلد از واریاسیون های 
گلدبرگ اثر باخ همچون موسیقی متن 
رنج و رستگاری در رمان جریان می یابد. 
این رمان تداعی برجسته و تاثربرانگیز 

تراژدی قرن بیستم چین است.
نام کتاب: نگویید چیزی نداریم

نویسنده: مادلین تین
مترجم: سحر قدیمی

ناشر: ثالث

سعیده امین زاده
داستان نویس

انوشه قناتیان
مترجم

مهدیه کوهی کار
داستان نویس

جوئل ویتنی، نویسنده و شاعر معاصر آمریکایی، در کتاب 
»خبرچین ها«، اشاراتی دارد به حمایت های کلان مالی سازمان 
سیا از نشریاتی که در سراسر دنیا و به ویژه در کشورهایی چون 
آلمان، فرانسه و بریتانیا منتشر می شدند. این نشریات که در صدرِ 
آنها می توان به »پاریس ریویو« اشاره کرد با چاپ ونشر مطالب 
نویسندگان و روزنامه نگاران گمنام یا مطرح، به طور نامحسوس، 
سعی در سوق دادن آنان به سمت سیاست های آمریکا داشتند 
تا از طریق همراهی این نویسندگان مستعد به سیاست های 
آمریکا مشروعیت ببخشند. این مشروعیت بخشی سبب اعمال 
پروپاگاندای موردنظر سازمان سیا می شد که اهدافی چون مقابله 
با آمریکاستیزی، جلوه دادن نظام شوروی به عنوان نظام دروغین 
و پنهان کردن روابط مجله ها با این سرویس اطلاعاتی را دنبال 

می کرد.
درواقع امپراتوری سیا که کم کم تا آسیا، آفریقا و آمریکای 
لاتین گسترش یافت اندیشمندان و روشنفکران را به فاصله گرفتن 
از مارکسیسم و کمونیسم ترغیب می کرد و آنها را به سمت 

سازگاری با سبک وسیاق آمریکایی سوق می داد.
بیماری روحی و سرخوردگی ناشی از گذشته  تاریک »هارولد 
داک هیومز«، از موسسان مجله  نیمه رسمی کنگره آمریکا به نام 
»پاریس ریویو«، منجر به مکاتبات او با »پلیمتون« در سال 1966 
و افشای برخی حقایق درباره  ارتباط این مجله با سازمان سیا شد.

پلیمتون که نویسنده ای موفق و دارای آثاری پرفروش و 
از دوستان خانواده  کندی بود و در لیست جذاب ترین مردان 
نیویورک نیز قرار داشت در کنار ماتیسن از دیگر بنیان گذاران 
پاریس ریویو بود. هیومز در این مکاتبات اشاراتی صریح دارد 

بر آموزش ماتیسن در محلی مخفی و امن در نیویورک و نیز 
دریافت حقوقش با نامی مستعار. هیومز همچنین در یکی از این 
نامه ها با طرح این پرسش که وقتی نویسندگان جوانی که به دام 
ما افتاده اند از موضوع باخبر شوند به آنها چه می توان گفت، به 

دستگاه پروپاگاندای گسترده  سازمان سیا اشاره می کند.
تاریخ این مجله به واقع کورسویی است درجهت یافتن افراد 
و عواملی که فرهنگ آمریکا را مدیریت و هدایت می کرده اند. به  
بیانی دیگر این کتاب اتوبیوگرافی ای گروهی است از سرگذشت ها 
و روایت های چندپاره ای که از 1950 آغاز گردیده است. این 
روایت ها که در کتاب ها و آرشیوهای سراسر جهان پراکنده 
بوده اند به همراه اسنادی دست اول و بسیاری نامه ها دستمایه  

نوشتن این کتاب شده اند.
بر پایه  این اسناد، سازمان سیا با بهره گیری از تکنیک های 
جنگ روانی و پروپاگاندای فرهنگی و با استفاده از ابزار های 
مثبت و منفی تلاش کرد تا هم دستاوردهای فرهنگی آمریکا را 
ارج نهد و هم ایده ها و سیاست های شوروی را مورد تهاجم قرار 
دهد. بدین ترتیب کنگره آزادی فرهنگی جبهه پروپاگاندای 
جدید سیا بود و تلاش می کرد تا بر استفاده شوروی از فرهنگ 
غلبه کند. یکی از روش های کنگره برای رسیدن به این هدف و 
به حاشیه راندن مزیت های کمونیسم، کمک های مالی درجهت 
ترویج هنر بود. از این دست حمایت ها می توان به اعزام ارکستر 
سمفونی بوستون در شکل تور به اروپا و نیز پشتیبانی مخفیانه  
سیا از اولین نمایشگاه اکسپرسیونیسم انتزاعی نام برد. درواقع 
اکپرسیونیسم آمریکایی که بر آزادی فردی تاکید داشت، کمپینی 
علیه جنبش هنری واقع گرای اجتماعی بود که روزولت در دوران 
رکود اقتصادی پایه گذاری کرده  بود. جز اینها برای جلوگیری از 
خشم محافظه کاران افراطی، باید نویسندگانی که درباره  فقر 
و محرومیت قلم می زدند و هنرمندان واقع گرای اجتماعی به 

حاشیه رانده می شدند، نوعی سازش ناشیانه که 
زیر پوشش سازمان سیا انجام می گرفت.

بدین ترتیب ادبیات رفته رفته به سلاحی تبدیل 
شد که درجهت ایجاد پروپاگاندای فرهنگی 
جنگ سرد پس از جنگ جهانی دوم ظهور کرد 
و پرورش یافت. اتفاقات مربوط به کتاب »دکتر 
ژیواگو« یکی از بارزترین نمونه های استفاده از 

ادبیات به مثابه ی ابزار است که جوئل ویتنی 
در کتاب »خبرچین ها« به آن پرداخته است. 
»دکتر ژیواگو« که نام رمان معروف بوریس 
پاسترناک است، در سال 1958، به دلیل 
تناقض با ارزش های شوروی کمونیستی، از 
سوی اتحادیه نویسندگان شوروی، نشریات 
ادبی دولتی و انتشاراتی های دولتی توقیف شد. 
این شرایط برای سازمان سیا فرصت همکاری 
پنهانی فراهم آورد تا با اتخاذ تمهیداتی بتواند 
در زمانی کوتاه و به طور محرمانه کتاب را به 
زبان روسی چاپ کند و در پاییز همان سال در 
نمایشگاه جهانی 1958 در بلژیک به دست 
روس ها برساند. سازمان سیا صراحتا بر این 
نکته تاکید داشت که بهره برداری از ژیواگو 
در غرب باید با احتیاط تمام صورت گیرد. این 
آژانس اطلاعاتی درصدد بود تا »دکتر ژیواگو« 
به زبان های مختلف ترجمه شود و بیشترین 
بحث ها را در جهان ایجاد کند، به نحوی که 
توجه بسیار به آن، این کتاب را  تبدیل به 
گزینه ای برای جایزه  نوبل کند. در این میان 
مجله »پاریس ریویو« هم با هدف دریافت 

کمک مالی از انجمن آزادی فرهنگی، بر آتش مناقشات می افزود. 
از طرفی دیگر مقامات شوروی تلاش می کردند تا جلوی انتشار 
کتاب را بگیرند و پاسترناک را مجبور می کردند تا نوشته خود را از 
ایتالیا پس بگیرد. بدین ترتیب این منازعات به محرومیت بیشتر 
پاسترناک از حق خود منجر شد و او را تبدیل به همان چیزی کرد 

که از آن بیزار بود: یک ابزار پروپاگاندا و آلت دست.
از دیگر هنرمندانی که ردپای ماموران سیا در زندگی شان 
مشهود است و در این کتاب به آن پرداخته  شده می توان به 

ارنست همینگوی برنده  جایزه  نوبل اشاره کرد.
پلیمتون از پایه گذاران مجله  پاریس ریویو و از ماموران سیا، 
سال های زیادی از دهه  آخر حیات همینگوی را در تعقیبش بود. 
او دارای نبوغ اجتماعی بود و با استفاده از این نبوغ به همینگوی 
این پیام را داده  بود که به نصایح این نویسنده  کلاسیک نیاز 
دارد و مریدی فداکار و مشتاق برای اوست. او سرانجام پس 
از تلاش بسیار همینگوی را راضی به مصاحبه کرد. در همین 
گفت وگوی مشهور است که همینگوی تئوری معروف خود 
موسوم به »کوه یخ« را مطرح می کند. این مصاحبه که یک سال 
قبل از انتشار حداقل چهار نشریه سازمان سیا به دنبالش بودند، 
مجله کوچک و ناشناسی را یک بار دیگر فراتر از حد و قواره اش 
نشان  داد. بدین ترتیب ارزش ادبی نویسندگان آمریکایی و حامی 
غرب به کالای مرسومی تبدیل شده بود که در جهت دیپلماسی 
مثبت فرهنگی مورد استفاده قرار می گرفت. این درحالی بود 
که  همینگوی که در میان دوستانش به »پاپا« معروف شده  بود 
در رمان کوتاه خود، »پیرمرد و دریا«، حساسیت خود نسبت به 
موضوع فقر در کوبا را با روایت داستان یک ماهی گیر بداقبال به 
نام سانتیاگو از دریچه چشمان یک پسر جوان به تصویر کشیده  
بود. همینگوی از این رهگذر کوشیده  بود آلام و رنج های جوامع 
درحال توسعه ای را به تصویر بکشد که افراد بی شماری در آن 
زندگی می کردند. اما نشریه پاریس ریویو نشریات کنگره را قادر 
ساخته  بود تا تصویر جدیدی از این رمان نویس 
محبوب آمریکایی نشان دهند. درواقع چاپ 
مصاحبه  همینگوی در نشریات کشوری چون ژاپن 
و در نشریه ای چون  فیشرورلاگ که در فرانکفورت 
منتشر می شد »پاپا«ی سرسخت و چپ گرا را به 
ابزار تبلیغاتی ایالات متحده، هرچند به طور مبهم و 
پوشیده، تبدیل کرده  بود. از نامه های ردوبدل شده 
میان پلیمتون و همینگوی نمی توان به درستی 
دریافت که آیا همینگوی از چاپ این مصاحبه  در 
نشریات اروپایی و آسیایی کنگره اطلاع داشته یا 
خیر.گرچه درک دقیق اندیشه  سیاسی همینگوی 
اندکی قبل از درگذشتش کار دشواری است، اما 
واکاوی رفتار او، چون زندگی در کوبا و بوسیدن 
پرچم آن و... نشان از حمایت او از انقلاب کوبا 
دارد. همینگوی پیش از خودکشی در جولای 
1961 بارها درباره  ماموران مخفی سخن گفته 
بود. او مکررا اشاره کرده بود که افرادی همیشه او 
را تعقیب می کنند و همه حرکاتش را زیرنظر دارند 
و در گوشه  کافه، کازینو، و بار محل سکونتش 
می ایستند و به او خیره می شوند. اسناد و مدارک 
اف بی آی که سال ها بعد منتشر شد نشان از 

واقعیت گفته ها او داشت. 
کتاب »خبرچین ها« با عنوان فرعی »سیا 
چگونه نویسندگان مشهور را فریب می داد« مملو 
است از روایت زندگی هنرمندان و مردان و زنانی 
که گاه به سبب فشار و گاه به دلیل بی تجربگی، 
خواسته یا ناخواسته، حاضر به همکاری با این 
آژانس اطلاعاتی شدند. افرادی که میراثشان 
چیزی نیست جز تاثیر مخرب و فسادانگیز آنچه 
در زمان جنگ سرد بسیار شایع بود که آن  را 

می توان رازهای عیان نامید.

ب  کتا
»خبرچین ها« 
با عنوان فرعی 
»سیا چگونه 
نویسندگان 
مشهور را فریب 
می داد« مملو 
است از روایت 
زندگی هنرمندان 
و مردان و زنانی 
که گاه به سبب 
فشار و گاه به 
دلیل بی تجربگی، 
خواسته یا 
ناخواسته، حاضر 
به همکاری با این 
»سیا« شدند

آرمان ملی-گروه ادبیات و کتاب: در طول تاریخ بشر، دولت ها یا حکومت های بسیاری بوده اند که راه را بر نویسنده ای بسته یا سخت کرده باشند. در دوران مــدرن، یکی از مهم تریــن 
نهادهای دولتی که در حوزه ژورنالیســتی و ادبیات دســت های پنهان داشته، »سیا« است: ســازمان اطلاعات مرکز ایالات متحده آمریکا. کتاب »خبرچین ها« )چگونه سیا بهترین 
نویسندگان  را فریب داد( نوشته جوئــل ویتنی بنیانگذار و دبیــر مجله گرنیکا، در ســال 2017 منتشر شد و موردتوجه بسیاری از نشریات و منتقدان جهان قرار گرفــت، از جمله 
جان برجر: »به این کتاب گوش کنید؛ چراکه به روشی بسیار شفاف درباره آنچه که خاموش نگه داشته شده بود حرف می زند و آن را آشکار می کند.« دیوید تالبوت بنیانگذار مجله سالن 
نیز تاکید کرد »این کتاب نگاهی عمیق می اندازد بــه یــک دوره ســیاه؛ دوره ای که روشــنفکران بزرگ آمریکایی مشتاقانه شروع می کنند به همکاری با دولت امنیتی آمریکا.« آنچه 

می خوانید نگاهی است به این کتاب که با ترجمه پرناز طالبی از سوی نشر کتاب کوچه منتشر شده. 

سمیه کاظمی حسنوند
داستان نویس

کتاب »خبرچین ها« داستانِ رسواییِ سازمان های آمریکایی در فریبِ نویسندگان و روشنفکران است

دولت ها چگونه  از نویسنده ها به نفع خود سود می برند؟


